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حسن حسن�زاده ـ كاشان
ات فارسىّ كارشناس ارشد زبان و ادبي

در اين نوشته چگونگى كاربرد آرايه�ى تضاد و
تضاد�نما و ارتباط آن�ها با آرايه�هاى تناسـب و
متـنـاقـض�نـمـا، هـمـراه بـا شـاهـد مـثـال�هـاى

گوناگون، مورد بررسى قرار گرفته است.
جز به ضد، ضد را همى نتوان شناخت

چون ببيند زخم بشناسد نواخت
«مولوى»

 تضاد، مطـابـقـه، تـضـاد�نـمـا، تـنـاسـب،
متناقض، متناقض�نما

چكيده

كليد واژه#ها

تضاد و تضاد�نماتضاد و تضاد�نما
مطابقه يا تضاد

«مطابقه»، كه آن را «تضاد» و «طبـاق»
نيز مى$گويند، در لغت به معناى دو چيز را
در مقابل يك$ديگر قرار دادن و در اصطلاح
آن است كه كلماتى ضد$يك$ديگـر را بـا هـم
بياورند. كاربرد اين آرايه موجب مـى$شـود
مفهوم جمله برجسته$تر و ارتـبـاط مـعـنـوى
كلام آشكارتر شود. به$ويژه اگـر دو واژه$ى
متضاد در تقابل با يك$ديگـر قـرار گـيـرنـد؛

مانند:
برخاست آهم از دل و در خون نشست چشم
يارب ز من چه خاست كه بى�من نشست يار

 «سعدى»

شاعران و نويسنـدگـان از هـمـان آغـاز
تاكنون از اين آرايه$ى زيبا، رايج و پر كاربرد
به شيوه$هاى مختلL بهـره گـرفـتـه$انـد. در
اين$جا به اختصار به طرق كاربرد آن با ذكـر

مثال$هايى اشاره مى$كنيم.
 بيش$ترين شيوه$ى كاربرد آن است كهـ١

شاعر و نويسـنـده واژه$ى مـخـالـL در يـك
جمله را در جمله$ى بعدى به كار برد؛ مانند
واژه$ى برخيز با بنشين و غم با شادمانـى در

بيت زير:
برخيز و مخور غم جهان گذران
بنشين و دمى به شادمانى گذران

«خيام»
 واژه$هايى كه به تنهايى مخالL هـمـ٢

ا در جمله به سبب تقابل معنايى باّنيستند ام
يك$ديگر، تضاد ايـجـاد كـرده$انـد؛ مـانـنـد
واژه$هاى پسر با پدر، مشك با گل و ديبا با

خار، در ابيات زير:

در مكتب حقايق پيش اديب عشق
هان اى پسر بكوش كه روزى پدر شوى

«حافظ»
كم�آواز هرگز نبينى خجل

جوى مشك بهتر كه يك توده گل
«سعدى»

خفتن عاشق يكى است بر سر ديبا و خار
چون نتواند كشيد دست در آغوش يار

«سعدى»
 تضاد يك واژه با يك تركيب كنايـىـ٣

مانند واژه$ى «خندان» با تركيب كنايى «خون
دل» به معناى غم و غصه، در بيت زير:

آن جام بلورين كه ز مى خندان است
اشكى است كه خون دل در و پنهان است

«خيام»
و يا واژه$ى «گوياتر» با تركيـب كـنـايـى
«مهر بر دهان» به معناى ساكت و خاموش،

در بيت زير:
ا ز رشك عامّگوياترم ز بلبل ام

هر است بر دهانم و افغانم آرزوستُم
«مولوى»

 تضاد دو تركيب كنايى با يك$ديـگـرـ٤
مانند تركيبات كنايـى «ده زبـان داشـتـن» بـه
معنى زبان$آورى و گويايى با «مهر بر دهـان
داشتن» به معناى سكوت و خاموشـى، در

بيت زير:
به�سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ

هر بر دهن باشدُچو غنچه پيش تواش م
«حافظ»
و يـا تـركـيـب كـنـايـى «داراى خـرمـن»
به$معنى ثروتمند با «خوشه$چين» بـه مـعـنـى
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گدا، در بيت زير:
ثوابت باشد اى داراى خرمن

اگر رحمى كنى بر خوشه�چينى
«حافظ»
و يا تركـيـب كـنـايـى «شـاهـد بـازارى»
به$معناى آشكار با «پرده$نشيـن» بـه مـعـنـاى

پنهان در بيت زير:
در كار گلاب و گل حكم ازلى اين بود
كاين شاهد بازارى وان پرده�نشين باشد

«حافظ»
 تـــضـــاد واژه$اى بـــا يــــك واژه$ى�ـ٥

مجازى، به علاقه$ى محليت يا آليت؛ مانند
واژه$ى «خار» بـا واژه$ى مـجـازى گـلـزار و
گلستان با علاقه$ى محليت در معناى گل،

در بيت زير:
هرچه غير خيال معشوق است
خار عشق است اگر بود گلزار

«مولوى»
بانگ بلبل شنو اى گوش بهل نعره�ى خر
در گلستان نگر اى چشم و پى خار مگير

«مولوى»
و يا واژه$ى نابينايى بـا واژه$ى مـجـازى
«دو چشم» با علاقه$ى آليت به معناى بينايى،

در بيت زير:
كان به نابينايى از راه اوفتاد

وين دو چشمش بود و در چاه اوفتاد
«سعدى»

 تضاد يك واژه$ى ساده با يك واژه$ىـ٦
مركب؛ ماننـد واژه$ى سـاده «خـمـوش» بـا
واژه$ى مركب «فراوان سخن» در بيت زير:

فراوان سخن باشد آگنده گوش
نصيحت نگيرد مگر در خموش

«سعدى»
 تضاد افعال: افعال زبان فارسى، باـ٧

توجه به معنا، شخص و زمان، به اشـكـال
مختلL با يك$ديگر رابطه$ى معنايى متضاد

ايجاد كرده$اند كه عبارت$اند از:
الL) تضاد يك فعل مثبت با فعل منفى

آن با شخص و زمان يك$سان:
سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابى

چه خيال�ها گذر كرد و گذر نكرد خوابى
«سعدى»
ب) تضاد يك فعل مثبت با فعل منـفـى
آن با زمان يك$سان و شـخـص مـتـفـاوت؛

مانند:
بار فراق دوستان، بس كه نشست بر دلم

مى�روم و نمى�رود ناقه به زير محملم
«سعدى»

وفا نكردى و كردم جفا نديدى و ديدم
شكستى و نشكستم بريدى و نبريدم

«مهرداد اوستا»
ج) تضاد يك فعل با فعل مقـابـل آن بـا

شخص و زمان يك$سان؛ مانند:
گذرگهى است خانه�ى دنيا كه اندرو
يك روز اين بيايد و يك روز او رود

«همايى»
آن مرغ طرب كه نام او بود شباب
افسوس ندانم كه كى آمد كى شد

«خيام»
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د) تضاد يك فعل با فعـل مـقـابـل آن بـا
زمان يك$سان و شخص متفاوت:

اگر روم ز پى�اش فتنه�ها برانگيزد
ور از طلب بنشينم به كينه برخيزد

«حافظ»
شكايت گفتن سعدى مگر باد است نزديكت

كـه او چـون رعـد مــى�نــالــد تــو هــم چــون بــرق
مى�خندى

«سعدى»
ه) تضاد يك فعل با فعـل مـقـابـل آن بـا

شخص و زمان متفاوت؛ مانند:
طفل گيا شير خورد، شاخ جوان گو ببار

ابر بهارى گريست، طرف چمن گو بخند
«سعدى»
و) تضاد يك فعل با مصدر مقابـل آن؛

مانند:
حرام باد بر آن كس نشست با معشوق

كه از سر همه برخاستن نمى�يارد
«سعدى»

ز) تضاد يك تركيب اسنادى با فعـل يـا
مصدر مقابل آن؛ مانند:

زنده شود هر كه پيش دوست بميرد
مرده دل است آن كه هيچ دوست نگيرد

«سعدى»
وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم

كه در طريقت ما كافرى است رنجيدن
«حافظ»

 نمادها: واژه$ها به جز معـنـىِ تضاد�ـ٨
اصلى، گاه نشانه و مظهر مـعـانـى ديـگـر و
نماينده$ى كيفيت و حالت$هاى گوناگونى نيز
هستند. بنابراين شـعـرا و نـويـسـنـدگـان بـا
بهره$گيرى از معانى نمادين در جهت ايجاد
آرايه$ى تضاد از اين واژه$هاى نماديـن سـود
جسته$اند؛ مانند واژه$هاى «موم» و «سنـگ
خارا» در بيت زير، كه به ترتيب نماد نرمـى

و سختى است:
سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد

دلبر كه در كc او موم است سنگ خارا
«حافظ»

و واژه$هاى «جغـد» و «هـمـا» در بـيـت
زير، كه به ترتيب نماد شومى و خجستگـى

است:
جغد به دور تو همايى كند

سر كه رسد پيش تو پايى كند
«نظامى»
و واژه$هاى «ترك» و «هندو» در  بـيـت
زير كه به ترتيب نمـاد سـفـيـدى و سـيـاهـى

است:
روزى اســت انــدر شــب نــهــان، تــركــى مــيــان

هندوان
شب تركتازى�ها بكن كان ترك در خرگاه شد
«مولوى»

و واژه$هاى «فرعون» و «موسى عمران»
در بيت زير، كه به ترتيب نماد انسان ستمگر

و انسان پاك و حقيقت$جوست:
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او
آن نور روى موسى عمرانم آرزوست

«مولوى»

 تضاد يك شخص به عنوان نماد يكـ٩
صفت با صفت مقابل آن؛ مانـنـد شـخـص
«قارون» به عنوان نماد ثروتمند با واژه$هاى

«گدا و مفلس» در ابيات زير:
ت مفلسْتنت قارون شده است و جان
يكى شاد و دگر تيمار خواره

«ناصرخسرو»
هنگام تنگدستى در عيش كوش و مستى

كاين كيمياى هستى قارون كند گدا را
«حافظ»

تضاد#نما
از آن$جـا كـه آرايـه$ى تـضـاد بـر پـايـه$ى
تناسب معنايى واژه$ها شكل مى$گيرد جـزو
دسـتـه$ى آرايـه$هـاى مـعـنـوى مــحــســوب
مى$شوند. بنابرايـن در تـشـخـيـص آرايـه$ى

تضاد بايد به$معناى واژه$ها دقت شود.
در بررسـى آثـار ادبـى گـاه بـه ابـيـات و
عباراتى برمى$خوريم كه واژه$ها تنها در لفظ
رابطه$ى تضاد ايجاد كرده$اند و بـا تـعـمـق و

تأمل بيش$تر پى مى$بريم كه شاعر يا نويسنده
قصد تقابل و تضاد معنايـى بـيـن دو واژه را
نداشته است. بهتر است اين شكل از روابط

شـكـالَكلامـى را «تـضـاد$نـمـا» بـنـامـيـم. ا
گوناگون كاربرد تضاد$نما عبارت$اند از:

ـ آوردن واژه$هاى بـه ظـاهـر مـتـضـاد١
بدون آن$كـه مـعـانـى دو واژه مـخـالـL هـم
باشند؛ مانند واژه$ى هوش به معنى عشق با
واژه$ى بيهوش به معنى عاشق در بيت زير:

محرم اين هوش جز بيهوش نيست
مر زبان را مشترى جز گوش نيست

«مولوى»
ـ تـضـاد يـك واژه بـا جـنـاس لـفـظـى٢

 در بيت زير$واژه$ى «گل»ًواژه$ى ديگرا؛ مثلا
كه بايد با واژه$ى «خار» تضاد ايجاد كنـد بـا
جناس لفظى آن (خوار) به ظاهر تضاد ايجاد

كرده است.
به بوى آن گل بگشاد ديده�ى يعقوب
نسيم يوسc ما را ز كرته خوار مگير

«مولوى»
و يـا در ربـاعـى زيـر واژه$ى «گــل» بــا
«خوار» و واژه$ى «بنشست» كه بايد با واژه$ى
«خاست» تضاد ايجاد كند با جناس لـفـظـى
آن (خواست) به ظاهر تضادى تشكيل داده

است:
در گردن فتنه دست دارى اى يار

در پاى گل تو گرديدم خوار
او خواست كه بر پا كند آتش، خنديد

 صبرم از كارِبنشست و گذشت كار
«آتش»
و يا در بيت زير واژه$ى «دور» كه بايد با
واژه$ى «قريب» به معنى نزديك تضاد ايجاد
ًكند با جنـاس لـفـظـى آن (غـريـب) ظـاهـرا

تضادى ايجاد كرده است.
گفت حافظ آشنايان در مقام حيرت�اند

د گر نشيند خسته و مسكين غريبَبوَدور ن
«حافظ»

بـا تـوجـه بــه ايــن$كــه در ايــن نــوع از
«تضاد$نما» ذكر يك واژه، واژه$ى ديـگـر را
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به ذهن متبادر مى$كنـد، اصـطـلاح «تـضـاد
تبادر» مى$تواند نام مناسبـى بـراى ايـن نـوع

تضاد$نما باشد.
 ـممكن است هدف از كاربرد دو واژه٣

از نوع مجاز باشد نه تضاد معنايـى بـيـن دو
واژه؛ مانند دو واژه$ى مرد و زن به معـنـاى

همه$ى افراد، در بيت زير:
كز نيستان تا مرا ببريده�اند

در نفيرم مرد و زن ناليده�اند
«مولوى»

ـ هم$چنين ممكن است جزئى از يـك٤
واژه با كل آن در ظاهر تضاد ايـجـاد كـنـد؛
مانند واژه$ى «خواهى» با جزء «نخواهى» از

واژه$ى «نخواهى شنيدن»، در بيت زير:
چو خواهى كه گويى نفس بر نفس

نخواهى شنيدن مگر گفت كس
«سعدى»

 ـگاه معناى ظاهرى يك تركيب كنايى٥ $
با واژه$$ى ديگر تضـاد ايـجـاد مـى$كـنـد، در
حالى كه در جمله، معـنـاى پـوشـيـده$ى آن
مـورد نـظـر اسـت. مــانــنــد واژه$ى «از در
درآمدن» به مـعـنـى «وارد شـدن» بـا مـعـنـى
ظاهرى تركيب كنايى «از خود به در شدن»
به معـنـى خـارج شـدن تـضـاد ايـجـاد كـرده
است، در حالى كه معنى كنايى تركيب «از

خود به در شدن» بيهوش شدن است.
از در درآمدى و من از خود به در شدم
گويى كز اين جهان به جهان دگر شدم

«سعدى»

ابطه#ى تضاد با تناسبر
«بعضى علماى بديع صنعت مطابقـه و
تضاد را قسمى جداگانه از صنايـع بـديـعـى
نشمرده و آن را داخل مراعات نظير و تناسب
قرار داده$اند. به اين ملاحظه كه ممكن است
اشياى متضاد را نيز از نظر ادبى داخل امور
متناسب قرار بدهيم. زيرا ممكـن اسـت از
شنيدن چيزى ضد آن نيز به ذهن خطور كند
و بدين سبب است كه مى$گويند اشياء به ضد

نّهـا تـبـيّخود شناخـتـه مـى$شـونـد و بـضـد
٢الاشياء»

ا به نظـر مـى$رسـد تـمـام تـضـادهـا راّام
نمى$توان در دايره$ى تناسبات قرار داد. بهتر
است آن دسته از واژه$هاى متضاد را تناسب
بدانيم كه خارج از جمله از جهت هم$جنسى
و يا مشابهت و يا ملازمت و… با هم$ديـگـر
تناسب داشته باشند؛ مانند واژه$هاى تلخى

و ترشى با واژه$ى شيرينى، در بيت زير:
شى رو به سوى شيرينىُرُز تلخى و ت
ست ز تلخى هزار گونه ثمرُچنان كه ر

«مولوى»
و يا واژه$ى سرخ با زرد در بيت زير:

گويند روى سرخ تو سعدى كه زرد كرد
اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم

«سعدى»

ا در بيت:ّو ام
م پيش آفتابَدُچو شبنم افتاده ب

مهرم به جان رسيد و به عيوق بر شدم
«سعدى»

دم» و «برُاگر چه بين دو واژه$ى «افتاده ب
شدم» رابطه$ى تضاد پديد آمده است ولى از
آن$جا كه خارج از جمـلـه بـيـن ايـن دو واژه
رابطه$اى خاص و آشنا وجود ندارد، نبـايـد

آن را تناسب بدانيم.

تباط تضاد با متناقض#نماار
«متناقض$نما» آوردن دو واژه$ى متضاد
و يا دو مفهوم متناقض است كه امكان جمع

 وًشدن آن دو در يك جا و يك چـيـز عـقـلا
 غيرممكن باشد. بنابراين در بعـضـىًمنطقا

از نمونه$هاى متناقض$نما، آرايه$ى تضاد نيز
ديـده مـى$شـود و آن در صـورتـى اسـت كـه
جهت تشكيل آرايه$ى مـتـنـاقـض$نـمـا از دو

 درًواژه$ى متضاد بهره گرفـتـه شـود؛ مـثـلا
بيت:

هم�چو نى زهرى و ترياقى كه ديد
هم�چو نى دمساز و مشتاقى كه ديد

«مولوى»

علاوه بر تضاد دو واژه$ى «زهر و ترياق»
نسبت دادن اين دو واژه$ى متضـاد بـه «نـى»

ا در بسيارىّيك آرايه$ى متناقض$نماست. ام
از نمونه$هاى متناقض$نما، بدون استفاده از
واژه$هاى متضاد، تنها با آوردن دو مفـهـوم
متناقض در يك جا، متناقض$نما تـشـكـيـل

شده است؛ مانند بيت:
كسى كه وسعت او در جهان نمى�گنجد

به خانه�ى دل من آمده است مهمانى
«راكعى»

بنابراين هـمـان$گـونـه كـه هـر تـضـادى
متناقض$نما نيست، هر متناقض$نمايـى نـيـز

تضاد نيست.

ه$هاى متناسب هماژابطه$ى كلامى در و شبيه اين ر.١
ا تناسب$نما بناميم.پيش مى$آيد، كه بهتر است آن ر

ه$ى هوراژه$ى ماه در بيت زير كه بايد با واژمانند و
ه$ىاژست كند اما با وشيد تناسـب دربه معنى خور

جب تناسب شدهشته به ظاهر مـوحور به معنى فر
است.
ش مستى كامدى تو دو      ياد دار
ى يا جان حوردى يا پر      ماه بو

ى»لو«مو
ن بلاغـت و صـنـاعـت ادبـى، جـلال$الـديـن فـنـو.٢

سسه$ى نشر هماهمايى، مؤ

شته$ى ادبياتايه$هاى ادبى، رح$االله، آر هادى، رو.١
١٣٧٨سطه، م متوم انسانى، سال سوو علو

ان، به اهتمام محمد قزوينى و دكـتـر حافظ، ديـو.٢
قاسم غنى، نشر لقمان

ان، تصحيح مجتـبـىخسرو قباديانى، ديـو ناصـر.٣
ان،ات دانشگاه تهرى و مهدى محقق، انتشارمينو

١٣٧٠
ان، زبان و ادبيـاتضا و ديگـرى، محمـدر سنگـر.٤

ه$ى پيش$دانشگاهى،) دور٢ و ١مى (سى عموفار
١٣٧٨-١/٢٨٣كد 

ن بلاغت و صنـاعـت همايى، جلال$الدين، فـنـو.٥
١٣٧٦سسه$ى نشر هما، ادبى، مؤ

ان شمـس،ى، جلال$الديـن، كـلـيـات ديـولو مـو.٦
انفر، سيـمـاىمان فـروزتصحيح استـاد بـديـع$الـز

١٣٧٨دانش، 
 سعدى، مصلح$الدين، كليات سعدى، به اهتمام.٧

١٣٦٠كبير، ات اميرغى، انتشارمحمدعلى فرو

پى#نو
شت

منابع و مآخذ


